
دندان شیری من
لق شد ولی نیفتاد

انگشت شستم آرام
آن را تکان تکان داد

● ● ●
دندان لق دوباره 

هم بازیم شد این‌جا
آهسته می‌نشینم 

من در کنار بابا
● ● ●

وقت ناهار خوردن 
یک‌دفعه کنده شد او

افتاد توی بشقاب 
شادی و خنده شد او

قیصر سربازی
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